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 چکیده

شناسی شناختی، مورد توجه محققان عرصة ادبيات است. يکی از اين مباحث قابل توجه، استعاره امروزه مباحث مربوط به زبان

پردازد. در بلاغت گذشته، استعاره های تصويری ذهن شاعر يا هنرمند میمفهومی است که فراتر از کارکرد صرف ادبی به بيان طرحواره

ای زبانی نيست، بلکه برخی از کردند. امروزه استعاره تنها مقولهدانستند و برای زيبايی کلام از آن استفاده میرا صرفاً مربوط به زبان می

اره به هرگونه معناشناسان، استعاستعاری است. بنابراين از نظرگاه متخصصان علوم شناختی بر اين باورند که به طور کلی تفکر انسان، 

شود. فهم استعاره مفهومی يا شناختی باعث کشف و شناخت منظومه فهم و بيان مفاهيم انتزاعی در قالب مفاهيم ملموس اطلاق می

به  ههای زندگی اوست. فريدون مشيری، از جمله شاعران معاصر است کشود. زيرا سخنان هر انسانی برگرفته از تجربهفکری شاعر می

نگری ژرف، جهان ذهنی او درگير رسد که به خاطر همين درونعنوان شاعر غم و عشق و طبيعت و انسان معروف است و به نظر می

شناسی و اميد برای رسيدن به عالمی بهتر و والاتر بوده است. اين پژوهش با استفاده از الگوی شناسی و انسانموضوعاتی چون غم هستی

های مربوط به مفهوم غم و اميد در اشعار فريدون ها و نگاشتشناسی شناختی به توصيف و تحليل طرحوارهزبان استعارۀ مفهومی در

های او ريشه در بسياری از تجربيات زيست فردی و اجتماعی وی و توجه درونی رسد که سرودهپردازد و به اين نتيجه میمشيری می

 آرمانی وی دارد.عشق و جهان روشن انديشگانی و مقولهءاو به 
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 مقدمه  .1

کند عا میداند، تلقی جديدی از اين مفهوم، ادبرخلاف نظرية کلاسيک استعاره که آن را موضوعی صرفاً ادبی و زبانی می

که نظام ادراکی انسان اساساً سرشتی استعاری دارد و استعاره به شکل ناخودآگاه و غيراختياری، در زندگی روزمره انسان 

های مفهومی توسط جورج ليکاف و مارک جانسون با انتشار موضوع استعاره 1980رود. نخستين بار در سال فراوان به کار می

ای مختص زبان، کنيم مطرح شد. آنها ديدگاه رايج در مورد استعاره که آن را خصيصهدگی میهايی که با آنها زنکتاب استعاره

برند و بيان استعاری را به دانند، زير سؤال میای از کارکرد غيرمعمول زبان میای بلاغی و گونهابزار تخيل شاعرانه و آرايه

تحليلی به بيان  -انند. اين پژوهش به روش توصيفیدهای فردی و قومی مربوط میحوزۀ شناخت و موضوعات و تجربه

پردازد و در پی آن است تا محورهای انديشگانی و های مفهومی اشعار فريدون مشيری در حوزۀ غم و اميد میاستعاره

 های ذهنی او را واکاوی کند. طرحواره

 پیشینۀ پژوهش      .1-1

 ها و مقالات متعددی نوشته شده است. از جمله:نامهپايان با وجود شناخته شدن نظرية استعارۀ مفهومی، در اين باره

«  بهبهانی سيمين شعر مفهومی زن و مرد در هایاستعاره تقابل و تعامل»( در مقالة 1396زهرا قاسمی و محبوبة خراسانی )

 مضمونی و حوزۀ معنايیاند که بهبهانی پرداخته اند و به اين نتيجه رسيده سيمين شعر در استعاری هایبه بررسی طرحواره

 وجود تنوع با همچنين و است غنايی و فرهنگی سياسی، اجتماعی، مضامين شامل و متنوع بسيار بهبهانی سيمين شعرهای

 سيمين بينیجهان و ديدگاه استعاری، هایمدل خلاّقانة بعضی هایآفرينش و شعر بهبهانی در استعاری هایطرحواره بيشمار

 نشان داده شده است. هم، با ارتباط آنها در و اجتماعی  فرهنگی غنايی، احساسی، جايگاه و مرد و زن با ارتباط در را بهبهانی

به بررسی « پردازی دل، جگر و چشم در بوستان سعدیاستعاره بدن و فرهنگ؛ مفهوم»( در مقالة 1392سليمان قادری )

های مفهومی روزمره در دهد سعدی اغلب از استعارهمی های اين پژوهش نشاناستعاره مفهومی پرداخته است. تحليل داده

شعرش استفاده کرده است. بنابراين، خلاقيت اين شاعر می تواند نتيجة بهره گرفتن از ابزارهای نام برده در به کارگيری استادانة 

ر از ابزار ترکيب و کمتر از های بررسی شده بيشتها، سعدی در آفرينش استعارهاستعاره های مشترک باشد. برپاية تحليل داده

 .سازی و گسترش به طور متوسط استفاده کرده استابزار پرسش بهره برده و از ابزارهای پيچيده

به بررسی نظريات ليکاف و جانسون « نظريه استعاره مفهومی از ديدگاه ليکاف و جانسون»(  در مقاله 1389زهره هاشمی) 

قاله حاضر به بررسی ديدگاه معاصر استعاره در برابر ديدگاه کلاسيک آن می پردازد و درباره استعاره مفهومی پرداخته است. م

دعا می داند، نظريه معاصر ابيان می کند که  برخلاف نظريه کلاسيکِ استعاره که استعاره را موضوعی صرفاً ادبی و زبانی می

ناخودآگاه و غيراختياری، در زندگی روزمره انسان  کند نظام ادراکی انسان اساساً سرشتی استعاری دارد و استعاره به شکل

، به معرفی و نقدِ انواع، ماهيت و کارکردهای «نظريه استعاره مفهومی»فراوان به کار می رود. اين تحقيق با ارائه گزارشی از 

اند، بسيار يری نوشته شدههايی که دربارۀ اشعار فريدون مشتعداد مقاله .استعاره مفهومی از ديدگاه ليکاف و جانسون می پردازد

 شود.است که در اينجا به ذکر مقالاتی که با موضوع اين پژوهش مرتبط است بسنده می

بررسی طرحواره حجمی واژه غم در اشعار فريدون »ای با عنوان ( در مقاله1394آزادۀ قاسمی، علی ايزانلو و محمود الياسی)

اند که احساس غم بيشتر مظروف اند و به اين نتيجه رسيدههای ظرف پرداختهاستعارهبه تحليل اين مفهوم با توجه به « مشيری

بيت مظروف واقع شده است؛ غم مظروف چشم، دفتر، بار، آسمان، جام، زمان،  34بيت غم ظرف و در  13واقع شده است، در 

س غم اهر شده است. مشيری، احساچنگ، مکان، گلو، دل و سينه واقع شده است و در مواقع کمتری غم به عنوان ظرف ظ
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کند که از اين احساس کند و بدن خود را همواره ظرفی تلقی میای در درون جسم خود و با تمام وجود احساس میرا به گونه

 سرشار است.

ری يرا دربارۀ اشعار فريدون مش« بررسی فرايند نوستالژی غم غربت در اشعار فريدون مشيری»( مقالة 1386مهدی شريفيان )

بيشتر به موضوع نوستالژی که در فارسی معادل غم غربت است، پرداخته است و علت آن را نوشته است. وی در اين مقاله 

را به عنوان يکی از رفتارهای ناخودآگاه فرد، در  نوستالژیموضوع  رمانتيک بودن مشيری دانسته است و در پژوهش خود،

يشه شناسی و تعريف اين واژه، با توجه به فرهنگ ها و بهره گيری از نظرات بررسی کرده و پس از ر« فريدون مشيری»شعر 

روان شناسان، به عوامل ايجاد غربت اشاره و در ادامه به ارتباط نوستالژی و خاطره پرداخته است. در بخش خاطره فردی به 

عران و خاطره جمعی به دلتنگی نوستالژی دوری از وطن به عنوان غم غربت و در بخش نوستالژی اجتماعی تحت عنوان شا

در  دربارۀ مفهوم اميد از ديدگاه نظرية استعارۀ مفهومی .شاعران برای اسطوره های ايران، با ذکر شواهد شعری پرداخته است

 ای نوشته نشده است. شعر فريدون مشيری تحقيقی صورت نگرفته و مقاله

 بحث .2

 استعاره .2-1

ترين موردی که نشانی از استعاره به مفهوم رايج آن استعاره شده است. قديمیهای بسياری از در کتب پيشينيان تعريف

استعاره: ناميدن چيزی است به نامی جز نام اصليش، »گويد: التبيين آورده و میو شده، تعبيری است که جاحظ در البيان 

 (.153: 1947)جاحظ، « هنگامی که جای آن چيز را گرفته باشد

نوع  بخشد؛ يا يکای که به سخن شکوه و والايی میدر بلاغت سنتی، استعاره عبارت است از آرايه»توان گفت در کل می

شناسان و فيلسوفان تحليلی، استعاره، چيزی است از نوع دروغ و گمراهی و خطر خروج از زبان هنجار است. در نگاه زبان

ی های سنتی تفاوت دارد. از منظر شناخته از بنياد با ديدگاهکه سربار زبان و زايد و انگل است، اما نگاه شناختيان به استعار

 (.324: 1391)فتوحی، « استعاره اساس زبان و سازندۀ معنا و انديشه است

 فواید استعاره  .2-2

عصران خود بوده است. هدف از ای برای طراز شاعر در ميان همهای ادبی بلاغی و وزنهترين آرايهاستعاره يکی از برجسته

خنوران درباره رمز زيبايی و فلسفة تأثير استعاره که س»اقناع، توسّع زبانی، پيچيدگی، زيبايی و ... است. از سوی ديگر  استعاره

ترين کسی که به تحقيق و دقت پرداخته، ارسطو است. او در خطابه اند، قديمیخوانده« ملکة تشبيهات مجازی»اروپايی آن را 

( metaphorهای بلاغی، انگيزۀ مسرت است، منشأ آن استعاره )نچه در بيشتر عبارتگويد آ( می3کتاب  11فصل  6)فقره 

پندارد که چيز جديدی دريافته و يابد. زيرا در آغاز چنان میاست و مقداری ابهام و پيجيدگی، که مخاطب بعداً آن را در می

مثل اين است که مخاطب و شنونده با خود  کند موضوع سخن با آنچه انتظار آن را داشت اختلاف بسيار دارد واحساس می

گويد: چه حقيقتی است و چه راست است، منم که در فهم آن بر خطا رفتم و پس از او، و چه بسا که به تأثير او چنين می

ی های عميقويژه از نظر زبان عرب دارای نکتهصاحب نقدالنثر در فلسفة پيدايش استعاره سخنی دارد که بسيار مهم است و به

 (.111: 1388)شفيعی کدکنی، « است

اما استعاره، نيازمندی بدان در زبان عرب بدان سبب »گويد: استعاره در زبان عرب کاربرد بيشتری داشته است. قدامه می

 شود؛ زيرا ايشان از يک معنی بهها ديده نمیهاست و اين در زبانی ديگر جز زبان آناست که الفاظ ايشان بيشتر از معانی آن

کنند که گاه آن عبارات ويژۀ آن معنی است و گاه مشترک ميان آن معانی و معانی ديگر است، و گاه چندين عبارت تعبير می
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(. 64: 1359جعفر، بن)قدامه« برندهست که بعضی را به جای بعضی ديگر، از راه توسع و مجاز، به طور استعاری به کار می

 .اندبرده نام فیمختل هاینقش و فوايد استعاره برای و اندداشته تعاره در سخن و زندگی توجهشناسان از ديرباز به نقش اساستعاره

  . انگیزش و اقناع2-2-1

کند، يکی از کارکردهای اصلی استعاره برانگيختن مخاطب آن است، به اين معنی که توجه شنونده را به اين معنی جلب می

دارد. شود، او را به پذيرش عقيده يا انجام عملی يا به واکنش درباره چيزی وا میباعث شور و هيجان و انگيزه در شخص می

. «شود، قدرت شگرفی در جلب توجه و اقناع مخاطب داردبيه و تمثيل ساخته میاستعاره چون معمولا بر بنياد قياس، تش

 ( 339)همان: 

 گویيکتمان و پوشیده. 2-2-2

امعه گاه که اخلاق جويژه آنگويی گاه به خاطر يک ضرورت اخلاقی و فرهنگ و گاه يک ناگزيری سياسی است؛ بهپوشيده

ود خويش کند که گوينده مقصاشيم. در چنين مواقعی استعاره اين امکان را فراهم میها بايجاب کند يا ناگزير از گفتن ناگفتنی

 را پوشيده و پنهان به طور ضمنی بيان کند.

 شناسیک. نقش زیبایي2-2-3 

و  هاها را فعال نمود، عواطف، احساسات، علايق، رغبتتوان بر جذابيت و اثرگذاری سخن افزود، انديشهبا استعاره می

وادث های ايدئولوژيک، وقايع و حها، عقايد، آموزهتمايلات را بيان کرد و خلاقيت، ابتکار و ذهنيت فلسفی را پرواند و ناگفته

ای زيبا بيان نمود. نقش تزيينی استعاره را نخستين بار سيسرون مطرح کرد و تاريخی، فرهنگی، اجتماعی و طبيعی را به شيوه

 دهد. )همان(میگفت: استعاره به سبک درخشش 

 گری. آفرینش4-2-2

گر انگيرد نشپردازی صورت میهای باطنی که از رهگذر فرآيندهای استعارهنوسازی، نوشوندگی، مکاشفه، خلق و دريافت

ی از ها يکهای تازه در پرتو نگرش نو ودعت به ديدن ناديدنیگرانه و اکتشافی استعاره است. ديدن شباهتوجه آفرينش

کنند. کشف معانی در استعاره به معنی آشکار ها زمينه کشف و خلق مفاهيم نوين را فراهم میستعاره است. استعارهتأثيرات ا

تزاعی دهد و امور انناپذير شکل میهای درونی توصيفگاه که به تجربهشکل است. استعاره آنشدن امور و مفاهيم مبهم و بی

 (340نوعی اکتشاف شده است. )همان: بخشد، در واقع باعثو نامحسوس را تجسم می

 تأویل و تفسیر. 2-2-5

کنند، زمينه ها از آن جهت که به اموری غير از خود اشاره دارند و ذهن را به سوی چيزی غير از خود معطوف میاستعاره

ست. چه ظاهر نيبه آن چه ظاهر استها؛ يا پی بردن از آها به وسيله هستکنند. تاويل يعنی شناخت نيستتاويل را فراهم می

گر سازی ذهن و بازآفرينی معنا را پيدا کند. تاويلکند تا خواننده با عمل تاويل مجال فعالاستعاره نوعی آزادی را فراهم می

هايی هستند که تنها يک تاويل يا دو تاويل دارند کند. استعارهها و عقايد خويش معنادار میها را مطابق با تجربهسخن، نشانه

ترند و ذهن خواننده را به چالش های متعدد دارند و از اين جهت خلاق)استعاره مصرحه و مرشحه(؛ اما نماد و رمز، تاويل

 (341)همان: «. تر باشد قابليت تفسير بيشتری داردگيرند. هر چه استعاره متکثرمی

 بخشي. شناخت و معرفت2-2-6

نيم کسازد خويش و جهانی را که در آن زندگی میست؛ يعنی ما را قادر میاستعاره ابزار نيرومندی برای درک و شناخت ما

کند و ها به آن شکل بدهيم. استعاره امکان بيان امور ناگفتنی را در زبان طبيعی فراهم میبشناسيم، تعبير کنيم و به مدد نشانه

پردازی در واقع قدرت و توانايی سازد. استعارهبندی شناخت و درک انسان، امکان انتقال تجربه و ادراک را ميسر میبا صورت
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سازد ا فراهم میهايی ربخش است؛ زيرا امکان بيان و انتقال ناگفتهآدمی در شناخت و تعبير است. بنابراين استعاره امری معرفت

انديشه  ر خيال وتوان عناصهای بيان استعاری میکه با هيچروش ديگری قابل بيان نيست. با استفاده از صور مجازی و روش

ها را مهيا نمود. صور مجازی، عواملی را برای شناخت بهتر جهان، فعال ساخت و موجبات حفظ و يادگيری بهتر انديشه

نمايد. ها را فراهم میاند. استعاره از عواملی است که زبان و تفکر را سازماندهی و موجبات رشد آنمناسب برای تقويت حافظه

های آفرين است يعنی واقعيتکند بلکه فرآيندی واقعيتتشخيص واقعيت و شناخت آن به ما کمک میاستعاره نه تنها در 

ار توان محتوای ناهشيگيری از استعاره میدهد. با بهرهنمايد و قسمت هشاير و ناهشيار ذهن را به هم پيوند میای خلق میتازه

يا حمل دانش از حوزهای به حوزه ديگر و خلق آگاهی و هشياری از  ذهن را شناسايی و تبيين کرد، چرا که استعاره انتقال و

سازی ولهبندی عقايد و مقطريق آن فرآيند است. از منظر شناختی، استعاره نقش مهارکنندگی نيز دارد؛ زيرا قادر است با صورت

ر کند. استعاره در گفتمان های شناختی را کنترل و مهاهای حسی و رمزگان ايدئولوژيک، شکلو تبديل مفاهيم به صورت

 )همان(«. دهنده و مهارکننده شناخت استالهياتی شکل

 گسترش زبان . 2-2-7

يابد. ای به حوزه ديگر قلمروهای زبان گسترش مینوع انتقال معناست و از رهگذر انتقال معنی از حوزهاستعاره در واقع يک

دانند. استعاره با افزايش گستره زبان، فهم واقعيت را افزايش ديد میهای معاصر استعاره را مجالی برای خلق معنای جديدگاه

رف هايی را که در ظدانند. استعاره بيان آن دسته از تجربهدهد. به همين دليل است که استعاره را سويه آفريننده زبان میمی

هايی از ادراک و زيست را تخيلی، شکلسازد. استعاره به کمک فرآيندهای گنجد ممکن میهای عادی نمیزبان و نظام دلالت

شود. صناعت استعاره اين واقعيت را ها و معناهای جديد خلق میيابد و واژهگونه زبان گسترش میکند و اينوارد زبان می

اری، عسازی برای امور ديگر نيست بلکه تفکر و تخيل استها و قرينهکند که کار تخيل، بازسازی يا بازآفرينی پديدهآشکار می

سازد. بنابراين استعاره ای نيز میهای زبانی تازهراه خود صورتآفريند و اين آفرينش امر تازه، همع چيزی تازه میدرواق

کی، اردهای جديد )آلبالويی، کلهگذاری امور جديد مثل کشف رنگسازی نيست. ثبت ادراکات تازه و نامقلمروی برای واژه

شناسان تاريخی، ريشه بسياری از واژگان را شناسان و زبانگيرد. ريشهروش استعاری انجام میمدادی( به پيازی، نوکپوست

 (342)همان: «. دهنداند، نشان میکه از يک ساخت استعاری برآمده

 سازی زبانشخصي. 2-2-8

ردی های فدريافتهای شخصی و استعاره قادر است زبان را به تملک شخص درآورد. اين نقش امکان بيان و ثبت تجربه

کوشد ديدگاه خويش را درباره جهان و اشيا گزارش کند، استعاره را محملی برای کند؛ مثلا شاعر رمانتيک که میرا فراهم می

کل ش»شناسی شناختی، استعاره را به منزله دهد. بر مبنای همين رويکرد است که سبکهای شخصی خود قرار میتجربه

 (343خورد. )همان: ست در همين نقطه رابطه ميان سبک و محتوا رقم میکند. دربررسی می« انديشه

 استعارۀ مفهومي .2-3

ت هستی شناختی و معرفت شناختی ميان شوند، بلکه به تعبير ليکاف، از شباهها از يک واژه يا عبارت ساخته نمیاستعاره

چيزی در چارچوب چيز ديگريست. ستعاره فهم آيند. بر اساس نظر ليکاف و جانسون، سرشت ادو حوزۀ مبدأ و مقصد پديد می

ها متناظرهای ثابتی نيستند؛ زيرا بنيادهای تجربی هر فرد متفاوت است و از فرهنگی به فرهنگ ديگر و حتی از گفتمانی نگاشت

 سياریهای استعاری، جهانی هستند و برخی کاملاً وابسته به فرهنگی خاص. بکند. برخی از نگاشتبه گفتمان ديگر فرق می

اهيم بنيادی چون زمان، مکان، حالت، کميت، دگرگونی، کنش، علت، هدف، شيوه و مفهوم يک مقوله با مفاهيم استعاری از مف

 (.5: 1394شوند )ليکاف و جانسون، درک می
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ورند. از آهايی به وجود میها شباهتها ميان حوزهدر بسياری از موارد، شباهت از پيش وجود ندارد، بلکه درواقع نگاشت

ای از تناظرهای مفهومی است و کار کلمات و عبارات، اين تعريف پيداست که هر نگاشت، نه يک گزارۀ صرف، بلکه مجموعه

شود. )همان: ها و روابط ميان دو حوزه منتقل میبرانگيختن ذهن به برقراری ارتباطی است که به واسطة آن موضوعات، ويژگی

13) 

های ديگری چون علوم بحثی است که به تازگی در جوامع ادبی پديد آمده و آرام آرام به رشتهدر واقع استعاره مفهومی م

مند و شناس و جانسون در مقام فيلسوف در اين تحقيق نظامشناسی نيز وارد شده است. ليکاف در مقام زباناجتماعی و روان

 (. 42: 1394افراشی، فراگير، بنيان درک سنتی از اين مفهوم را تماما زير سوال بردند )

اين نظريه را مطرح کردند و به بسط و گسترش آن پرداختند. با « کنيمها زندگی میهايی که با آناستعاره»ها در کتاب آن

ريات ها ردی نيز در نظاين حال ليکاف و جانسون اولين کسانی نبودند که نظرية محوريت استعاره را مطرح کردند. پيش از آن

مند با کرد، ارائة تحليلی فراگير و نظاموضوع اشاره کرده بود. آنچه اثر ليکاف و جانسون را از سايرين متمايز میخود به اين م

 ارائة شواهد گوناگون در زبان بود.

اف )ليک« کنيم، ماهيتی اساساً استعاری داردانديشيم و عمل مینظام مفهومی معمول ما که در چارچوب آن می»ها معتقدند آن

دانند، بلکه اعتقاد دارند تمام زندگی روزمره ما و ها استعاره را محدود به زبان ادبی نمی(. در واقع آن14: 1394انسون،و ج

گذاريم، دارای استعارۀ مفهومی است. بنابراين تعريف استعارۀ مفهومی سخنان عادی که در طول روز با ديگران در ميان می

 (.16)همان: « است« چيز ديگری»بر اساس « چيزی»ه، درک کردن و تجربه کردن جوهر و اساس استعار»چنين است: اين

ی ذهنی. در اين نگرش، های زبانی وساختارهاای است بين عبارت( معناشناسی شناختی، رابطهTeresa« )ترزا»به اعتقاد 

رت زبانی بايد وارد ی فهم يک عبااند و با يکديگر مشابه هستند و براسازوکارهای زبانی در تعامل با سازوکارهای مفهومی

شبکة شناختی ذهن شويم و نقطة معينی از آن را فعال کنيم. به عبارت ديگر هر نشانة زبانی قسمتی از نظام مفهومی ذهن را 

 (.211: 1999کند )ترزا، فعال می

 اهيت جديدی برای استعارهاستعاره در نيمة دوم قرن بيستم به عنوان موضوعی اصلی در مطالعة ذهن و زبان مطرح شد و م

به وجود آمد. بر اساس اين تفکرات جديد، استعاره ديگر يک آراية ادبی نبود، بلکه فرايندی فعال در نظام شناختی انسان به 

ترين تحول در رويکرد شناختی به زبان توجه به استعاره است. چيزی که باعث تمايز مطالعات استعاره آمد. مهمحساب می

 شود، توجه به نظام ذهن و زبان گفتاری است. ت گذشته میضر از مطالعادر دوران حا

کردند و به اين وسيله  آوریهای زيادی از کاربرد استعاره در زبان روزمره را جمع، نمونه«مارک جانسون»و « جورج ليکاف»

قيقی و زبان استعاری ی بين زبان حهای روزمره و متعارف را کشف کردند که از اين طريق تمايز سنتنظام بزرگی از استعاره

کنيم و ارائة نظرية معاصر استعاره شد. نظرية هايی که با آن زندگی میاز بين رفت. مطالعات آنان منجر به انتشار کتاب استعاره

 ر استعاره دارای دو فرض بنيادی است:معاص

 ال تعميم و احکام کلی بود.بايد به دنب های زبانپايبندی به احکام کلی و تعميم: به اين معنا که در همة حوزه-

 (287: 1394پايبندی شناختی: به اين معنا که بايد پايبند به شواهد تجربی و مطالعة علمی زبان بود )ليکاف و جانسون، -

ای ذهنی در قالب يک حوزۀ ذهنی شناسی شناختی استعاره معنای جديدی به خود گرفت و به بيان مفاهيم حوزهدر معنی

های مفهومی است. های کلی بين حوزهشود. به بيان ديگر استعاره نگاشتتر است، گفته میای ملموسحوزه ، که معمولاديگر

هاست. در واقع نگاشتی بين يک حوزۀ مبدأ به يک حوزۀ مقصد است که بيان استعاری صرفاً نمود سطحی نگاشت ميان حوزه

 (.197شود )همان :های ذهنی محقق میهای بين حوزهصات نگاشتاستعاره به وسيلة تعيين مشخ« ليکاف»به عقيدۀ 
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شوند. به اغلب مفاهيم عام انتزاعی از طريق استعاره و بر حسب مکان، حرکت و نيرو مفهوم سازی می« ليکاف»به عقيدۀ 

دهندۀ اين است که خود  سازی آنها به شکل استعاری نشانهای مفهومی ما هستند، مفهومدليل اينکه اين مفاهيم در کانون نظام

 (.230-235نظام مفهومی ما نيز استعاری است )همان: 

 های ساختاریهای هستی شناختی و استعارههای جهتی ، استعارههای مفهومی سه نوع هستند: استعارهاستعاره

 های جهتیالف( استعاره

 فيزيکی رابطه برقرار کند استعاره جهتی رخ داده، وقتی فرد بين يک مفهوم ذهنی و يک جهت «جانسون»و« ليکاف»به باور 

های مکانی ناشی از اين است که بدن ما در پذيرد. که اين جهتاست. در اين نوع استعاره يک مفهوم ذهنی، جهت مکانی می

 محيط فيزيکی و با کارکرد خاص است.

که برای مثال به همه چيزهايی که مفاهيم  وظيفة استعارۀ جهتی برقرار کردن انسجام در نظام مفهومی است. به اين معنی

های جسمی و فرهنگی ما ناشی های جهتی از تجربهدهد. آنها اعتقاد دارند که استعارهمثبت دارند يک جهت واحد نسبت می

ی های مختلف، معانهای جهتی در فرهنگهای مکانی در طبيعت عينی هستند، استعارهد و انتزاعی نيستند. اگرچه جهتشونمی

 ند.متفاوتی دار

 شناختي های هستيب( استعاره

کند. گيرد و با آنها مثل اجزای مجزا و يا مواد هماهنگ بر خورد میهايی از تجاربش را بر میدر اين استعاره فرد قسمت

« ليکاف»گيرد. های انتزاعی به وسيله تجربة ما از اجسام و اشيای فيزيکی صورت میدر اين نوع از استعاره درک ما از پديده

 اند که عبارتند از: شناختی نام بردهسه نوع استعارۀ هستی« جانسون»و 

شود تا بدين وسيله امکان شناسايی : در اين نوع استعاره مفهوم ذهنی مانند يک پديده میاییا پدیده های مادیاستعاره .1

 گيری آن فراهم آيد.و يا اندازه

کشيم که گويی دارای هايی را که فاقد حجم هستند طوری به تصوير میه پديدهع استعار: در اين نوهای ظرفاستعاره .2

 حجم هستند.

های فيزيکی را مانند انسان شناختی است که درآن پديده: آشکارترين نوع استعارۀ هستیشخصیت بخشيهای استعاره .3

 (.19-32بخشی دارد )همان:ايی اثر ای که گويی مفهوم انتزاعی، موجود زنده است و تواندانند. به گونهمی

 مختصری دربارۀ فریدون مشیری .2-4

در تهران به دنيا آمد. در دوران خردسالی به شعر علاقه داشت و سرودن شعر را  1305شهريور ماه  30فريدون مشيری در

با مقدمه  سالگی او 28در « تشنه توفان»از نوجوانی و تقريباً از پانزده سالگی شروع کرد. اولين مجموعة شعرش با نام 

کند به چاپ رسيد. خود او اين مجموعه را بيشتر حديث نفس خويش معرفی می 1334محمدحسين شهريار و علی دشتی در 

(. فريدون مشيری در دوران شاعری خود، در هيچ عصری متوقف نشد، شعرش بازتابی است از همه مظاهر 7: 1388)مشيری، 

ته، و همواره، ستايشگر خوبی و پاکی و زيبايی، و بيانگر همه احساسات و جهان گذشزندگی و حوادثی که پيرامون او در 

عواطف انسانی بوده و بيش از همه خدمتگزار انسانيت است. وی همچنين توجه خاصی به موسيقی ايرانی داشت و در پی 

ر هوشنگ ابتهاج، و در کناعضويت شورای موسيقی و شعر راديو را پذيرفت  1357تا  1350های همين دلبستگی طی سال

های تازه در راديو ايران سيمين بهبهانی و عماد خراسانی سهمی بسزا در پيوند دادن شعر با موسيقی، و غنی ساختن برنامة گل

به آلمان و آمريکا سفر کرد و مراسم شعرخوانی او در شهرهای کلن، ليمبورگ و فرانکفورت  1377ر سال ها داشت. ددر آن سال

ای مورد توجه دوستداران ادبيات سابقههای برکلی و نيوجرسی به طور بیايالت آمريکا از جمله در دانشگاه 24و همچنين در 
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طی سفری به سوئد در مراسم شعر خوانی در چندين شهر از جمله استکهلم و مالمو و  1378ايران قرار گرفت. در سال 

در تهران دار فانی  1379در بامداد روز جمعه سوم آبان ماه ر سالگی گوتنبرگ شرکت کرد. وی سرانجام در سن هفتاد و چها

قرار دارد. از جمله آثار وی: تشنة  10و شماره  164هنرمندان، رديف  88را وداع گفت. مزار ايشان در بهشت زهرا، قطعة 

، از اريد مهر، آه باران، سه دفترطوفان، گناه دريا، نايافته، ابر، ابر و کوچه، بهار را باور کن، پرواز با خورشيد، از خاموشی، مرو

ها و احساس، آواز آن پرندۀ غمگين، تا صبح تابناک اهورايی، نوايی هماهنگ باران، از سرا، لحظهديار آشتی، با پنج سخن

 (.9-7: 1388؛ مشيری، 113: 1387دريچه ماه )ر.ک: کريمی، 

رخشانی است که فريدون، واژه به واژه با ما حرف روشن و دبا چنين زبان ساده، »گويد: زرين کوب، دربارۀ مشيری می

کند و نه شعار گرايی رندانه، شعر او را تا حد هذيان، نامفهوم میزند که مال خود اوست، نه ابهامهايی را میزند، حرفمی

رد در پناه سازد. شعر او، زبان در سخن شاعری است که دوست نداخالی از شعور آن را وسيلة مريدپروری و خودنمايی می

ستايد و ستايد، انسان را میريا عشق را میجبهة خاص، مکتب خاص و ديدگاه خاص خود را از اهل عصر جدا سازد. او بی

 ( .111: 1378)دهباشی، « بسته است دوست داردايران را که جان او به فرهنگ آن 

 غم در شعر فریدون مشیری استعارۀ شناختي. 1-4-2

های زيستی انسان و عناصر های عشق، غم، دغدغهمايهتوان دريافت که بناشعار فريدون مشيری میبا دقت و تأمل در 

ها، عشق و غم بيشترين بسامد را دارد و محققان مايهبنها حضور چشمگيری دارد. در ميان اين گوناگون طبيعت در اين سروده

اند. برای فهم بيشتر اين موضوع به واکاوی اشعار مشيری از وجه قرار دادهبسياری اين غم پررنگ در شعر مشيری را مورد ت

 شود.بخش زندگی است، پرداخته میاين منظر و نسبت آن با مفهوم اميد که عنصر انگيزه

 شود:های وی با موضوع غم و استعارۀ مفهومی آن آورده میابتدا، سروده

 ای آسمان، به سوز دل من گواه باش
 

 مبيابان گريختکز دست غم به کوه و  

 (34: 1388)مشيری،                    

تر مفهومِ غم آن را انسانی دانسته است که مجاورت و همنشينی با او، موجب غم، انسان است. در اين شعر، برای بيان روشن

تر، به آرامش در طبيعت ر لاية پنهانآزار بسيارش گشته است و بايد برای رهايی از وی، به کوه و بيابان بگريزد. ضمن اينکه د

برای نجات از مشکلات هستی هم اشاره دارد. موضوعی فراگير که در تعبيرات کنايی عام وجود دارد. ضمن اينکه آسمان را 

 داند.به عنوان عنصر شاخص طبيعت گواه غم خويش می

 چراغ افروز راه عاشقان باش               
 

 ام راهکه من در دشت غم گم کرده 

 (23)همان:                                

گويد زيستن در چنين شرايطی غم، دشت است. غم چون دشت وسيعی است که پيرامون شاعر را فراگرفته است. وی می

مسير روشن حيات گم شود و راه عشق شناخته نشود. در اينجا، حسرت شاعر برای گم کردن راه عشق  شود کهسبب می

 است.

 ن ربودیـم را ازــانی مـــه آســـب

 سوخت              ديدی که چون پروانه مینمی
 

 وره غم آزمودمــدرون ک 

 ميان آتش غم تار و پودم؟

 (45)همان:                  

سابقة آن  سوزاند. با توجه به حضور واژۀ پروانه وغم، آتش است. غم آتشی است که ژرفای هستی )تاروپود( شاعر را می

توان از حضور اين معنا يعنی غم برای رسيدن کند، میدر ادبيات کلاسيک و معاصر ايران که برای عشق شمع، خود را وفا می
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به عشقی زيبا در اين شعر سخن گفت. اين تعبير با استعارۀ معروف عشق آتش است، ارتباط دارد و مشيری هم از اين استعاره 

 بارها استفاده کرده است.

 به دام غم گرفتارم نديدی؟                          

 

 به جان و دل وفادارت نبودم؟ 

 (89)همان:                      

گيرد. مشيری با استفاده از استعارۀ مفهومی ظرف، به غم ماديت غم، دام است. در اين تعبير، غم شاعر را چون ظرفی فرا می

گويد و با توجه به مصراع بعد، رکرد واژۀ دام که اسارت است. از دربند بودنش در غم میبخشد و با توجه به کاو عينيت می

های مايهبه معشوق بوده است. اين معنا هم با بن يابيم که اين غم فراگير به سبب يادکرد عشق و وفاداری فراوان وی نسبتدرمی

 آورد:   را در فضايی شاد میاين مفهوم  عشق در ادبيات ما پيوند عميقی دارد. در شعری ديگر

 بيا ای نازنين تا شاد باشيم 

 

 بيا از بند غم آزاد باشيم 

 (18)همان:              

گويد: اکنون که دهد و میای را نشان میغم، بند است. همان مفهوم بالا، اما در جايگاهی که به مخاطب فضای شادمانه

است. بيا با شادی بر اين اسارت پيروز شويم. تفکر مشيری در بيت بالا، روايتگر بند غم انسان را اسير خويش کرده زمانه با 

 تفکر خيامی است. انسان دربند غم روزگار است، پس بهتر است که با شادی از آن رهايی يابيم.

 مرا روزی رها کردی در اين شهر
 

 که اين يک قطره دل دريای غم بود 

 (45)همان:                             

کند. ضمن اينکه توجه به عنصر دريا که غم، درياست. در اين تعبير هم از بيکرانگی و وسعت غم در درونش حکايت می

 در اشعارش بسامد بالايی دارد نيز قابل توجه است.

 آتش عشق بهشت است، مينديش و بيا
 

 زهر غم راحت جان است، مپرهيز و بنوش 

 (69)همان:                                     

کند؛ زيرا با توجه به فحوای کلی داند، اما جالب اينجاست که نوشيدن آن را تجويز میغم، زهر است. غم را چون زهر می

 سرای فارسی به دريافت اين غم توصية فراوان دارند.بيت، اين غم، غم عشق است که شاعران غزل

 آورد:ش همين تعبير را از غم، البته در بافتی متفاوت میدر دفتری ديگر از شعرهاي

 بيمی به دل ز مرگ ندارم که زندگی

 

 جز زهر غم نريخت شرابی به جام من 

 (25)همان:                                

ن در آلود انساخيامی و حيات رنج شناسانه و مربوط به غم انسانيت است که با تفکر رسد اين غم، غمی هستیبه نظر می

 جهان ارتباط دارد.

 سری بالا کنم از سينه کوه

 

 دلم کوه غم و دريای اندوه  

 (57)همان:                  

گويد؛ ولی اميدوار است که غم، درياست، غم، کوه است. باز هم در اين بيت از وسعت، بزرگی و سنگينی غم سخن می

  بياورد.سرش را از ميان اين همه سنگينی بالابتواند 

 کندسيل غم در سينه غوغا می

 

 کندقطرۀ دل ميل دريا می 

 (46: 1381)همان،        

 کند.غم، سيل است. در اين شعر، مشيری به نقش مخرب و هجوم يکبارگی غم در وجود خويش اشاره می
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 هادر کنج غم نشسته و ياد گذشته

 

 گذرد از برابرمدر موج اشک می 

 (74)همان:                            

غم، خانه )اتاق( است. در اين بيت با گوشه و مکان فرض کردن برای غم، با استفاده از استعارۀ مفهومی ظرف، ضمن تجسم 

بجاست. ها کنج نشستن و تنهايی برای يادکرد خاطرهگويد. تعبير به غم از انزوا و تنهايی خويش در برابر اين مفهوم سخن می

نشاند. در شعری ديگر با آوردن اين مفهوم و سرای ماتم ن شاعر میهاست که اشک را بر چشمارسد اين خاطرهاما به نظر می

 آورد:تعبيرات فردوسی را برای سرای سپنجی دنيا به ياد می

 بر اين سرای ماتم و در اين ديار رنج             

 

 ايمبيخود اميد بسته و بيجا نشسته 

 (36: 1388)همان،                 

 آورد: در اشعاری ديگر تعابير غم، چشمه است، غم، آوار است می

 سوختآن همه خورشيدها که در من می

 ودم تا ماهـرده بــه بــيدی کــاخ امـــک
 

 چشمة اندوه شد ز چشم ترم ريخت 

 آه که آوار غم شد و به سرم ريخت

 (56)همان:                              

های فراگيری، هجوم يکباره، ويرانگری دارد و در غم، چشمه است، به نوعی از مخفی بودن غم، آوار است، نشان از تجربه

 گويد.های پنهان درونش میو جاری و روان بودن غم در لايه

کند که همراه با حضور او در هستی، با او متولد صيف میمشيری در شعری زيبا به نام سرگذشت گل غم، غم را گلی تو

تواند بيان شود. اين اشاره هم میشده است. استعارۀ غم، گل است، تعبيری بديع است که در شعر کمتر شاعری ديده می

هم از بودن اندوه  و بگويد خودش غمگنانة اش باشد و از تجربياتهای نابهنگام وی )مانندِ از دست دادن مادر( در زندگیاندوه

شکفد و در پيری هم همچنان جلوگری شود. اينکه اين گل با تولد شاعر میو رنج در زندگی بشر که ناگزير با انسان زاده می

 کند.تری از تجربيات شاعر مطرح میکند همراه با به کارگيری ترکيباتی چون تنگنای زندگی مفهوم غم را در ابعاد وسيعمی

 دهر ديده کردم بازن ـا در ايـــت

 افزوده میـانــن زمـــهرچه بر م

 گل غم مست جلوۀ خويش است

 اتم بودـــگنای مـــدگی تنـــزن
 

 م در دلم شکفت به نازــل غـــگ 

 ..ود.ـــل غم را از آن نصيبی بــگ

 هر نفس تازه رو تر از پيش است

 لزار او همين غم بودـــل گـــگ

 (23-22: 1388)مشيری،         

 های هستي شناختي امید در شعر فریدون مشیریاستعاره. 2-4-2

واکاوی واژۀ اميد در اين پژوهش، از اين روست که با وجود بسامد فراوان مفاهيم غم، دريافته شود که اميد چه جايگاهی 

 های زير دريافته شد:های مشيری دارد. با بررسی اشعار مشيری در مفهوم اميد استعارهدر سروده

 به لب جز سرود اميدم نبود
 

 مرا بانگ اين چنگ خاموش کرد 

 (17)همان:                          

رسد با علاقة او به اميد، سرود است. سرود، نغمه و آهنگ نيز از واژگان پرتکرار در شعر مشيری است که به نظر می

های راديو )چنانکه پيش از اين گفته شد(، ارتباط داشته باشد. در موسيقی و سهم او در پيوند دادن شعر با موسيقی در برنامه

رسيده است. اما گويی صدای چنگ روزگار که نواهای غم داند که همواره در درونش به گوش میاينجا اميد را سرودی می
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تر بوده است. درهرصورت اين شعر از جاری بودن اميد در ژرفای جان شاعر است، از سرود اميد وی قویسروده انگيز می

 گويد.سخن می

 تواند سربرآورد:های ظلمت هستی، میهای مشيری، اميد، صبح روشن هستی انسان است که از تاريکیدر بسياری از سروده

 جان به لب آمده در ظلمت غم
 

 صبح اميد کی به دادم رسی ای 

 (67)همان:                        

يست که با وجود فراگيری تاريکی غم، همچنان آرزو و آرمان شاعر است. شاعر در انتظار ااميد، صبح است؛ استعاره

ها و مظاهر هستی کنند. وی اين اميد را در جلوهدميدن صبح است. مانند هزاران انسانی که در اين کرۀ خاکی زندگی می

 کند. مانند خندۀ دخترش:جستجو می

 بهارم، دخترم، چون خندۀ صبح

 

 دمد در خندۀ تواميدی می 

 (63)همان:                 

 داند که پايش شکسته و توان پيمودن مسير زندگی را ندارد:در تعبيری ديگر، اميد را انسانی می

 پای اميد دلم اگرچه شکسته است
 

 است دست تمنای جان هميشه دراز 

 (30)همان:                             

 تر سخن بگويد:پوشاند تا از مفهوم آن روشنو در شعری ديگر بر تن اين انسان، لباس می

 (.157کردند )همان: خواست دست مرگ را از دامن اميد ما کوتاه میدلم می

 پردازد.تجربی مفهوم انتزاعی اميد میشناسانه به بيان اميد، انسان است. شاعر در اين استعارۀ هستی

 (103آورد )همان: در شعری ديگر، همين تعبير را برای اميد با ترکيب چشم اميد می

 داند:بخشی به اميد، تنها اميد خويش را به عشق میدر شعری با عنوان دريای نگاه، با شگرد شخصيت

 رويان اين شهرــريــه چشمان پــــب

 ايانـــاآشنـــنک تن ازين ـگر يـــم

 به هر چشمی به اميدی که اين اوست

 ازآفرينانــمه نـــن هـــيکی هم زي

 فتـــخن چشم اميدم نمیـی مــول

 دمــکشيیـــام و دری سر مــز هر ب

 نشستــای نــام از پهــد خستـيــام

 رهيزـــدار و پـــنگامة ديـــدر آن ه
 

 بستم نگاهید اميد میـه صــب 

 د به شهر عشق راهیـمرا بخش

 اندـمیــيره مــنگاه بيقرارم خ

 خوانداميدم را به چشمانم نمی

 که مرغی آشيان گم کرده بودم

 کشيدمبوم و بری پر می به هر

 ودـــام در جستجو بنگاه تشنه

 دم عاقبت آنجا که او بودـرسي

 (103-102)همان:               

ی، اميد، عشق است رسيد. شاعر با بيان يک مفهوم انتزاعی چون عشق که در وجود توان به استعارۀ مفهوماز اين شعر می

 پردازد.به علت و تفسير اميدواری در زندگی می ستآدميان بسيار اصيل و ريشه دار ا

 اين معانی در اشعار بسياری با موضوع اميد حضور دارد: 

 ر شاخة اين صبح دلاويزـگذار که بـــب

 رغان سبکبالــمآنگاه به صد شوق چو 

 مــرودی بسرايــشق ســنشينم و از عـــب 

 م...ــيايــو بـپرگيرم ازين بام و به سوی ت
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 پرواز به آنجا که نشاط است و اميد است

 

 پرواز به آنجا که سرود است و سرور است

 (126-125)همان:                           

 آورد:لبخند است را می در شعری ديگر، با ظرافت بسيار استعارۀ اميد،

 من از لبخند او آموختم درسی که نسپارم
 

 ها دلِ اميدوارم را به دست نااميدی 

 (228)همان:                           

سرايد: ای غم تو بهترين دقايق حيات من....ای نوازش تو بهترين اميد زيستن در شعری با عنوان بهترين بهترينِ من می

 (.305)همان: 

 کند.آورد که به باز هم به مفهوم بخشی محبت و عشق اشاره میاستعارۀ اميد، نوازش است را می 

قبلاً شعری از مشيری با استعارۀ مفهومی غم گل است، آورده شد. جالب اينجاست که در شعر زير، استعارۀ مفهومی اميد، 

 آورد:گل است را می

 گل اميد من امشب شکفته در بر من

 

 يک نفس ای چشم سرنوشت بخواببيا و  

 (76)همان:                                  

تواند شکوفا شود و سبب کام گرفتن کند، اميد هم میرويد و رشد میطور که غم در زندگی بشر میدر ذهن مشيری، همان

با اميد و شادی به سخره بگيرد. در  های مکرر غم رويارو شود و سرنوشت محتوم راتواند با جلوهو شادی در هستی شود. می

در اين تشبيه، شاعر با  شود.شادی در زندگی با عشق ميسر میشعر بالا هم، همانند بسياری از اشعار وی حضور اميد و 

 شناسانه در ذهن مخاطبشود؛ و به خواب رفتنِ نرم سرنوشت، منظری زيبايیهمانندی اميد به گلی که آرام آرام شکفته می

 باشد.که از کارکردهای استعاره می است گشوده

 گويد بدون اينکه استعاره و تشبيه خاصی در ذهن داشته باشد:در بسياری از موارد، مشيری فقط از اميد سخن می

 بر اين سرای ماتم و در اين ديار رنج

 

 های سردن شبـاريک ايـــدر دل ت

 تابـون آفــمچــبرق چشمان تو ه

 

 يماهبيجا نشستبيخود اميد بسته و  

 (36)همان:                           

 نــهای مدیــيـا امــيد نــای ام

 نــردای مــر رخ فـدرخشد بمی

 (70)همان:                           

ينی شاعر را باند، اما بسياری ديگر ژرفاند و او را شاعر غم ناميدهبا اينکه افرادی از غم فراوان مشيری در شعرهايش گفته

فريدون مشيری شاعری بوده »اند: های مشيری سخن گفتهاند و از همراهی عشق و اميد و لطف در سرودهدر اين باره دريافته

پيرايه و مهربان در اشعار ای زيبا با زبانی ساده، بیکه مستقيماً با عواطف آدمی سروکار داشته است، او اين عواطف را به گونه

اش داشتن چنين زبان و بيانی شعر او همواره مورد توجه بوده است. مشيری تا پايان زندگی شعری است. به دليلخود بيان کرده 

پريشانی است های دلمايه شعرهای مهرمدار مشيری، حرمان، مرگ و مويهبرای عشق ناکام خويش، شعر سروده است. درون

های مرعوب، های هميشگی روح پريشيدۀ آدمان دغدغهخود و مرثيهسوزانکه به بهانة گذر عمر و تنهايی، بر خويشتن دل می

اش کم و بيش ها و سوز و گدازهای عاشقانة مشيری بر گور خاطراتش در همة دفترهای شعریمغلوب و منفعل است. مويه

ه رنگ نشدا کمخورد که حکايت از عشقی جاودان و ماندگار دارد. عشق با گذر زمان در دل عاشق شاعر نه تنهبه چشم می

بينند، آنها جمال است، باعث کمال وی نيز گشته است. شاعران وجود خداوند را در همه ذرات هستی جاری و ساری می

اند. مشيری در شعر جمال خدا در ديدگان معشوق خويش جمال خدا را زيبای خدا را در چهره معشوق خويش نيز ديده
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دوستانة ری گشته است به شخصيت سرشار از عشق و مهر و انسانفی اشعار مشیبيند. عواملی که سبب قوی شدن بعد عاطمی

گردد. او شاعری است که با سادگی و صميميت و قلب مهربانش، شاعر مهربانی، طبيعت و انسانيت نام گرفته وی باز می

جازه نداده است ندگی، هرگز اهای فردی، اجتماعی و انسانی در زها و تمام دغدغهاست. مشيری همواره با وجود تمام تلخی

ترين اهترين و سيکه مفاهيم يأس و نوميدی بر شعرهايش غلبه کند. يأس در شعر او گذرا و ناپايدار است. او حتی در تاريک

اند، از نور و روشنی و اميد سخن گفته است. مشيری ها از بهبود اوضاع نوميد گشتههای زندگی که انسانلحظات و موقعيت

ها خواسته تا اين موهبت الهی را که در نهاد هر انسانی وجود ايش واژۀ عشق را مدام تکرار کرده و عاجزانه از انساندر شعره

کند به زوايای پيچيدۀ پنهانی روح انسان و به درون آدمی راه بيابد و اين دارد در خود نرانند. مشيری در اشعار خود سعی می

ای است که در آن انسانيت و آدميت نمرده دغدغة وی داشتن جهانی آرمانی و مدينة فاضله پيچيدگی را به زبان ساده بيان کند.

 (.78: 1395)حاجی مزدارانی و تيموری، « باشد

 

 گیری نتیجه .3

های توان دريافت که سرودههايی از اشعار فريدون مشيری میهای شناختی با موضوع غم و شادی در نمونهبا بررسی استعاره

او ريشه در بسياری از تجربيات زيست فردی و اجتماعی وی دارد. در ساحت فردی، غم از دست دادن مادر در جوانی و 

ها )چنانکه از زبان های نااميدی در آن سالو حضور سايه سالگی 25های جوانی وی تا های سالها و تلخکامیها، سختیرنج

( سبب سرايش اشعاری با 9-7: 1388خودش در پيشگفتار شاعر در آغاز مجموعة سه دفتر آورده شده است: ر.ک: مشيری، 

و مشکلات  شناسانههای هستیغم از تجارب فردی فراتر رفته و به دغدغه ،ايناز های بعد چنين رويکرد شده است. در سال

های ر استعارهيابد و همواره نيز با اميدی جاری و ساری در روان وی همراه بوده است. دقت دزيستی بشر در جهان وسعت می

ناپذير در شعر اوست که روايتگر ذهن و ضمير وی برای  تفکيکدهد که اميد و غم دو مؤلفة مفهومی اشعار مشيری نشان می

های متوان بر تمام غمهم اين پژوهش حضور عشق فراگير در وجود مشيری است که با آن می ساختن عالمی بهتراست. نتيجة

 های ناگزير آن نگاهی اميدوارانه داشت.به زندگی و رنجو هستی فائق آمد 
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